
ســوار ماشــین شــدیم و در حــال رفتــن بــه ســمت منطقــه 
عملیاتــی بودیــم. هــر روز در ایــن مســیر یــک مداحــی 
ــم کــه دیگــر برایمــان تکــراری شــده بــود.  گــوش می دادی
ــا ایــن مداحــی اشــک می ریــزد، نــه یــک  ــار دیــدم کــه مهــدی ب امــا ایــن ب
انــگار آن روز مهــدی، دیگــر مهــدی  بــه پهنــای صــورت،  قطــره بلکــه 
ــن حالــت، یــک  ــم بــا ای روزهــای پیــش نبــود. گفتــم: مهــدی می خواه
قولــی بــه مــن بدهــی. گفــت: »چــه قولــی؟ « گفتــم: »ازت می خواهــم دوتــا 
کار برایــم انجــام بدهــی؛ اول اینکــه اگــر شــهید شــدی، بــه خــواب مــن بیــا 
بگــو آن طــرف چــه خبــر اســت؟« گفــت: »شــاید نگذارنــد!«. و دوم اینکــه 

ــه امــام حســین )ع( برســانی. ســلام مــرا ب
ــه  ــه ب ــن را چ ــت: »م ــم می گف ــا می زدی ــن حرف ه ــی از ای ــه وقت همیش
شــهادت!« امــا ایــن دفعــه خیلــی جــدی گفــت: »باشــه «. حیــن درگیــری، 
یکــی از بچه هــا مجــروح شــد، مهــدی رفــت کمکــش او را بــه عقــب انتقال 
داد. بلافاصلــه برگشــت و بــا صلابــت می جنگیــد تــا دیــدم از شــدت 

تشــنگی لبهایــش مچالــه شــده و از خشــکی بــاز نمی شــد.
ــی  ــتم، میتون ــب بفرس ــو را عق ــه ت ــدارم ک ــی را ن ــدی! کس ــم: »مه گفت
خــودت برگــردی؟« گفــت: »فکــر می کنــی مــن ترســیدم؟! « گفتــم: »ترس 
چیــه؟ دیگــه رمقــی بــرای تــو نمونــده«. گفــت: »مــن الان برگــردم نامردیه! 
اســلحه اش را گرفــت و مصمــم ازجــا برخاســت کــه یکــی از بچه هــا فریــاد 

گذری بر زندگی شهید مهدی صابری

عشقت میان سینه من پا گرفته
زد: »مهــدی را زدنــد!«. دیــدم مهــدی بــا صــورت روی زمیــن افتــاده اســت. 
صــدای نالــه اش بــه گــوش می رســید. خــوب کــه دقــت کــردم دیــدم 
ــان رســاند. پــس از عملیــات  ــه پای ــا آیــات قــرآن ب نفس هــای آخــرش را ب
ــذ را  ــت. کاغ ــین اس ــی ماش ــذ روی صندل ــک کاغ ــدم ی ــتیم، دی ــه برگش ک

برداشــتم. دستنوشــته مهــدی بــود. بــالای کاغــذ نوشــته بــود:
عشقت میان سینه من پا گرفته / شکر خدا که چشم تو ما را گرفته

دریاب دل ها را تو با گوشه نگاهی / حالا که کار عاشقی بالا گرفته

شعری که شهید نتوانست آخرین بیتش را کامل کند... 

مستند زندگی و رزم شهید 
مدافع حرم مهدی صابری از 

زبان همرزم شهیدش مصطفی 
 صدر زاده و دوستان

و نزدیکان. برای مشاهده 
ادامه این ویدئو نمایه کیو آر 

کد مقابل را اسکن کنید. 

مستند فرمانده گردان 
علی اکبر )ع(
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